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 چكيده 
يكي از مسائل مهم مورد بحث در رشته حقوق عمومي مبحث مصونيتهاي   شغلي است.  اين مبحث در حقوق ايران بدليل اسلامي بودن نظام از 

مقامي از مصونيت برخوردار نيست و قانونگذار براصل تساوي  ويژگيهاي خاصي برخوردار مي باشد. از يك طرف، بر اساس موازين اسلامي، هيچ

مردم در مقابل قانون تأكيد نموده است. از طرف ديگر، لازم است كه بعضي افراد شاغل در مشاغل حساس،بايد براي حسن انجام وظايف و حفظ 

ر حقوق ايران نشان مي دهد كه دارندگان بين المللي استقلال شغلي خود، از مصونيت شغلي برخوردار باشند. بررسي چگونگي حل اين تعارض  د

 رمصونيت شغلي از جمله ،روساي كشورها وساير مقامات حكومتي، مأموران ديپلماتيك و كنسولي و مأموران و كارمندان سازمانهاي بين المللي د

 همقطاران خود در قلمرو ساير كشورها برخوردار شده اند. اينقلمرو ايران، بر اساس سنتهاي اسلامي و تعهدات بين المللي ايران از مصونيتي مشابه با 

مصونيتها به صورت مصونيت از تعرض، مصونيت محل اقامت و اموال خصوصي و مصونيت قضائي و اجرائي پيش بيني شده است. در مقابل، دارندگان 

ي به تأكيد شرع مقدس اسلام و قوانين داخلي از جمله قانون اساسداخلي مصونيت، بدليل اسلامي بودن نظام با محدوديتهائي روبرومي باشند. با توجه 

ازجمله  دبر برابري افراد در مقابل قانون، براي رهبر، رئيس جمهور و ساير مقامات حكومتي مصونيت اداري وجود ندارد. ليكن براي سه گروه از افرا

ر شده است. مصونيت پارلماني درايران صرفا به صورت عدم مسئوليت د نمايندگان مجلس، قضات و  وكلاي مدافع تا حدي مصونيت شغلي پيش بيني

اري داظهار نظر و رأي، مصونيت قضات به صورت  منع عزل وانتقال و تغييرشغل اين افراد بدون رضايت آنان و مصونيت وكلاي مدافع به صورت برخور

 .از همان احترام وتأمينات قضات، در موضع دفاع است
 

  .مصونيت قضات، مصونيت پارلماني، مصونيت اداري، مصونيت ديپلماتيك، ونيت شغليمص کلیدواژه ها:
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 مقدمه

يكي از مسائل مهم مورد بحث در رشته حقوق و بويژه گرايش حقوق عمومي مبحث مصونيتهاي شغلي است. مبحث اخير در 

يك طرف، بر اساس موازين اسلامي، هيچ مقامي  حقوق ايران بدليل اسلامي بودن نظام از ويژگيهاي خاصي برخوردار است. از

از مصونيت برخوردار نيست و قانونگذار براصل تساوي مردم در مقابل قانون تأكيد نموده است. از طرف ديگر، لازم است كه 

. دبعضي افراد شاغل در مشاغل حساس، براي حسن انجام وظايف و حفظ استقلال شغلي خود، از مصونيت شغلي برخوردار باشن

لذا در اين مقاله سعي ما بر اين است كه با مطالعه منابع حقوقي، چگونگي حل اين تعارض را در حقوق ايران مورد بررسي قرار 

داده و نكات مبهم آن را روشن نمائيم. بر اين اساس و براي تسهيل در تحقيق، پس ازبيان تعريف و مفهوم مصونيت   شغلي،  

روه بين المللي و داخلي ،مورد بررسي قرار خواهند گرفت. در گروه اول، مصونيت روساي دارندگان اين مصونيت  در دو گ

كشورهاي خارجي و ساير مقامات حكومتي، ماموران ديپلماتيك و كنسولي و ماموران و كارمندان سازمانهاي بين المللي مورد 

نگان مجلس، قضات و وكلاي مدافع بررسي خواهد بررسي قرار مي گيرد. در گروه دوم، نيز مصونيت مقامات قوه مجريه،  نماي

 شد.

 

 تعريف و مفهوم مصونيت  شغلي-الف

 يا چيزي كه مورد محافظت قرار« حفظ كردن»به معني « مصون»از لحاظ لغوي كلمه مصونيت واژهاي عربي است كه از كلمه 

مورد محافظت است واز اجراي بعضي گيرد بكار رفته است. اين كلمه اگر در مورد اشخاص بكار رود يعن آنكه آن شخص 

قواعد معافيت دارد. اين محافظت را اگر در مورد اشخاص دارنده مصونيت از بعد بين المللي و داخلي بكار ببريم به مفاهيم زير 

 دست پيدا خواهيم كرد.

درت اجرائي از حيطة ق منظور از مصونيت  شغلي در حقوق بين الملل، مستثني بودن بعضي افراد، در سرزمين يك دولت خارجي

آن دولت است. بنابر اين مصونيت   شغلي يك استثناء بر اصل حاكميت سرزميني است. هدف اين مصونيت ، احترام به اصل 

حاكميت كشورهاست. از آنجائيكه ميان اصل تساوي حاكميت و مصونيت   شغلي پيوندي مستقيم وجود دارد، لذا نماينده 

ن دخالت دولت پذيرنده وظائف خود را به نحو احسن انجام دهد. مبناي اين مصونيت در حقوق دولت خارجي بايد بتواندبدو

 بين الملل، معاهدات بين المللي، عرف و نزاكت بين المللي است. 

منظور از مصونيت  شغلي در حقوق داخلي، تعرض ناپذيري بعضي از افراد و معاف بودن آنان از قواعد عامه كشور در امور 

انتظامي، مالياتي و غيره است. اين مصونيت بعضي مواقع  به مفهوم عدم تغيير شغل يا عدم جابجائي اجباري محل خدمت  قضائي،

و يا در مورد نمايندگان مجلس ،آزادي در بيان و گفتار و رأي است. مصونيت در اينجا نوعي استثناء بر اصل تساوي افراد در 

نيت، حفظ استقلال شغلي فرد و عدم تعرض به  و تأمين حسن اجراي وظايف وي مقابل قانون ودادگاه است. هدف اين مصو

 مي باشد. مبناي اين مصونيت، قوانين و مقررات داخلي منجمله قانون اساسي و قانون عادي است.

پس از شناخت مفاهيم مصونيت و قبل از وارد شدن به بحث اصلي ذكر دونكته لازم است. اول، بر طبق اصول كلي، مصونيت   

شغلي به مفهوم عدم مسئوليت دارنده آن نيست. به عبارت ديگر، مصونيت موجب معافيت از مسئوليت نمي گردد. بنابر اين 

ر كشور متبوع خود و دارندگان مصونيت شغلي در حقوق داخلي با شرايط دارندگان مصونيت  شغلي در حقوق بين الملل د



ويژه اي قابل تعقيب و مجازات مي باشند. به همين دليل دارندگان مصونيت  شغلي موظفند كه قوانين و مقررات را رعايت نموده 

ن ذا مسائلي مانند مصونيت اماكو در حيطة وظائف خود عمل كنند. دوم،در اين تحقيق چون محور اصلي بحث افراد هستند، ل

 و اموال و ارتباطات مأموريتهاي خارجي از شمول تحقيق خارج است.

 

 مصونيتهاي شغلي در حقوق بين الملل -ب

پذيرش مصونيت نمايندگان دولتهاي خارجي در قلمرو دولت ديگر بعنوان يك استثناء بر اصل صلاحيت سرزميني هر  "اصولا

شورها بدليل توسعه روابط دوستانه و صلح آميز و برخورداري متقابل از امتيازمصونيت در روابط كشور تلقي مي شود. ليكن ك

قانون اساسي كليه قوانين و مقررات كشور بايد بر اساس  4بين الملل، آنرا مورد قبول قرار داده اند. با توجه باينكه بر طبق اصل 

 گان خارجي در حقوق اسلام الزامي بنظر مي رسد.موازين اسلامي باشد، لذا بررسي سابقه مصونيت فرستاد

با بررسي تاريخ اسلام و رويه پيامبر اسلام )ص(  مشاهده مي شود كه پيامبر در برخورد با فرستادگان كشورهاي خارجي با 

ت سفير تا ياحترام بسيار رفتار مي نمودند و بر مصونيت آنان تأكيد داشتند. بنظر بعضي نويسندگان،  در حكومت اسلامي مصون

حدي بوده كه پذيرش خطاي سفير يك دولت خارجي همانند جبران خسارت ناشي از تقصير قاضي بعهده بيت المال بوده است. 

بنابر اين، اصل مصونيت سفرا و فرستادگان خارجي در اسلام مورد قبول بوده است. لذا بر اساس اين رويه و ضرورت ارتباط 

كيل جمهوري اسلامي، مخالفتي با اين مصونيت بوجود نيامد. مضافا باينكه ايران مصونيتهاي   دوستانه با ساير كشورها، با تش

 شغلي شناخته شده در حقوق بين الملل را قبلا در قالب عهدنامه هاي بين المللي مورد پذيرش قرار داده بود.

تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد در حكم قانون مدني ايران، هر معاهده بين المللي كه به  9درحال حاضر، بر اساس ماده 

قانون تلقي مي شود. بنابر اين، با تصويب مجلس قبل از انقلاب و سير تشريفات قانوني، كنوانسيونهائي چون كنوانسيون مزايا و 

جع به (، كنوانسيون وين را1111(، كنوانسيون مزايا و مصونيتهاي سازمانهاي تخصصي ملل متحد )1111مصونيتهاي ملل متحد )

(، كنوانسيون راجع به جلوگيري و مجازات جرائم 1114(، كنوانسيون وين راجع به روابط كنسولي )1141روابط ديپلماتيك )

(، كنوانسيون 1111(، كنوانسيون مأموريتهاي ويژه)1111عليه اشخاص مورد حمايت بين المللي منجمله مأمورين ديپلماتيك )

( عملا در حكم قانون داخلي ايران درآمده است. 1111ان با سازمانهاي بين المللي جهاني )راجع به نمايندگي دولتها در روابطش

در كنار اين كنوانسيونهاي بين المللي ، ايران در سطح منطقه اي  قوانيني در رابطه با مصونيتها و مزاياي سازمان پيمان مركزي 

و در سطح بين المللي راجع به مصونيتها و مزاياي آژانس بين ( 1111(،  مصونيتها و مزاياي سازمان كنفرانس اسلامي )1111)

 ( تصويب نموده است.1111المللي انرژي اتمي )

بايد توجه داشته باشيم كه بدليل رفتار متقابل در حقوق بين الملل، همانگونه كه نمايندگان دولتهاي خارجي و سازمانهاي بين 

حقوق بين الملل برخوردارند، اتباع ايراني نيزكه نماينده دولت ايران يا سازمانهاي المللي در قلمرو ايران از مصونيتهاي مقرر در 

بين المللي در قلمرو كشور خارجي باشند از اين مصونيتها برخوردارند. با توجه به مراتب فوق، مصونيتهاي  شغلي بين المللي 

.اول، مصونيت روساي كشورهاو ساير مقامات حكومتي پذيرفته شده در حقوق ايران را مي توان در سه دسته اخير  بررسي نمود

 خارجي دوم، مصونيت مأموران ديپلماتيك و كنسولي سوم، مصونيت مأمورين و كارمندان سازمانهاي بين المللي

 



 مصونيت روساي كشورهاو ساير مقامات حكومتي خارجي-1

مصونيت كشوراست كه ريشه در نظريه مصونيت رئيس يك دولت خارجي در قلمرو دولت ديگريكي از پيامدهاي اصل 

نمايندگي در حقوق ديپلماتيك دارد.با توجه باينكه تا كنون هيچ معاهده بين المللي راجع به مصونيت اخير در حقوق بين الملل 

تدوين نشده است مي توان گفت  اين مصونيت  از جمله قواعد عرفي حقوق بين الملل محسوب مي گردد. اما بعضي نويسندگان 

 عتقدند كه اين مصونيت فوق  امروزه بصورت يك اصل كلي حقوقي كه داراي ريشه هاي عرفي است در آمده است. م

بر اساس قواعد حقوق بين الملل عرفي كليه افرادي كه داراي گذرنامه ديپلماتيك باشند از مصونيتهاي مشابه مأموران ديپلماتيك 

گفت كه اگر مأموران ديپلماتيك يعني فرستادگان دولت خارجي از مصونيتهاي  برخوردار مي باشند. در توجيه اين امر مي توان

شغلي برخورداند به تبع اولي رئيس آنها نيز بايد از همين مصونيتها برخوردار باشد. اما در فقدان يك كنوانسيون بين المللي راجع 

نيويورك(و 1919وانسيون مأموريتهاي ويژه )به مصونيت روساي كشورها و ساير مقامات حكومتي مي توان تا حدي از دو كن

( استفاده 1911كنوانسيون راجع به جلوگيري و مجازات جرايم اشخاص مورد حمايت بين المللي منجمله مأمورين ديپلماتيك )

 ملحق شده است. 1111و به كنوانسيون دوم در  1114نمود. ايران به كنوانسيون اول در 

، وجود مزايا و مصونيتها بر طبق حقوق بين الملل را براي 1919كنوانسيون مأموريتهاي ويژهايران همانند ساير كشورهاي عضو 

روساي كشورهاي خارجي در حين مأموريت در كشور خارجي پذيرفته است. در اين كنوانسيون، اشخاصي كه از طرف كشور 

ي در مأموريت ويژه باشند از مصونيتها و مزايافرستنده مشمول انجام وظيفه بعنوان رئيس مأموريت ويژه يا نماينده اين دولت 

(. اين افراد ممكن است رئيس دولت، وزير امور خارجه يا اعضاء بلند پايه ديگري 1بهره مند مي باشند )ماده  1919كنوانسيون 

ر مصونيتهاي اين كنوانسيون بطور صريح ب 13-19-18-11باشند كه بطور موقت انجام يك مأموريت ويژه را بعهده دارند. مواد 

متعدد از جمله آزادي آمد و شد، تعرض ناپذيري  شخصي و محل اقامت خصوصي و مصونيت از تعقيب جزائي اين افراد شاغل 

 در مأموريتهاي ويژه تأكيد دارند.

، رئيس كشور يا هر يك از اعضاي گروهي كه حسب قوانين اساسي كشور مربوطه 1911بند الف  كنوانسيون  1بر اساس ماده 

وظايف رئيس كشور را اعمال مي نمايد جزو اشخاص مورد حمايت بين المللي تلقي مي شود. در اين ماده، رئيس دولت و وزير 

امور خارجه هم مشول اشخاص مورد حمايت تلقي مي شوند. بند ب ماده اخير اضافه مي نمايد كه اشخاص فوق الذكر به هنگام 

سكونت يا وسيله نقليه، حق دارند به موجب حقوق بين الملل از حمايت  وقوع جرم عليه شخص يا اماكن رسمي يا محل

مخصوص در مقابل ايراد لطمه به شخص يا آزادي و حيثيت اعضاي خانواده خود كه با اوزندگي مي كنند برخوردار مي باشند. 

ري از وقوع حملات عليه دولتهاي عضورا متعهد به اتخاذ تدابير مقتضي جهت جلوگي 1911بطور كلي، مقررات كنوانسيون 

شخص و آزادي و حيثيت شخص مورد حمايت بين المللي و مجازات مرتكبين جرائم عليه اين اشخاص دعوت مي كند. با 

توجه به مراتب فوق بنظر ميرسد كه در حقوق ايران مصونيتهاي   شغلي روسا و ساير مقامات حكومتي كشورهاي خارجي در 

ي حقوق بين الملل و دو كنوانسيون فوق كه ايران به آنها ملحق گرديده، مورد قبول قرار گرفته قلمرو ايران براساس قواعد عرف

 است.

 

 



 مصونيت مأموران ديپلماتيك و كنسولي-2

مأموران ديپلماتيك و كنسولي كشورهائي كه روابط ديپلماتيك و كنسولي با جمهوري اسلامي ايران دارند در قلمرو ايران از 

برخوردار مي باشند. دليل قبول  1911و روابط كنسولي  1911لي مقرر در كنوانسيونهاي روابط ديپلماتيك  مصونيتهاي    شغ

اين مصونيت اين است كه ايران از جمله اولين كشورهائي است كه به اين كنوانسيونها پيوسته و با تصويب مجلس، آنها را در 

اي فوق از شمول صلاحيت مقامات محلي خارج است. بايد اضافه نمائيم حكم قانون داخلي قرار داده است. بنابر اين، مصونيته

براساس اصل عمل متقابل، مأمورين ديپلماتيك و كنسولي ايران نيز در قلمرو كشورهاي پذيرنده از اين مصونيتها برخوردار مي 

 باشند.

ونيت به مفهوم عدم مجازات يا عدم در مورد مصونيت  شغلي مامورين مارالذكر ذكر دو نكته ضروري است. اول اينكه، مص

مسئوليت مأمور در رابطه با جرائم و خطاهاي احتمالي آنان نيست. و مي توان از دولت فرستنده تقاضاي محاكمه و مجازات آنان 

د ورا كرد. دوم، در صورت سوءاستفاده از مصونيتهاي   شغلي امكان اعلام آنان به عنوان عنصر نامطلوب يا غير قابل قبول وج

 دارد. بر طبق كنوانسيونهاي وين، مأمورين ديپلماتيك و كنسولي از مصونيتهاي زير برخوردار مي باشند.

 

 

 

 مصونيت از تعرض)مصونيت شخصي(-1-2

اين مصونيت يك تضمين مناسب براي مأمورين ديپلماتيك و كنسولي عليه هر گونه فشار مستقيم و غير مستقيم كشور پذيرنده 

شخص مأمور ديپلماتيك مصون است و نمي توان او را به هيچ عنوان  "كنوانسيون روابط ديپلماتيك  19ده است. بر اساس ما

مورد توقيف يا بازداشت قرار داد. دولت پذيرنده با وي رفتار محترمانه اي كه در شأن اوست خواهد داشت و اقدامات لازم را 

 41. در مقايسه با مأمورين ديپلماتيك، در ماده "اتخاذ خواهد كرد براي ممانعت از ورود لطمه به شخص و آزادي و حيثيت او

 -1كنوانسيون روابط كنسولي، مصونيت شخصي مأموران كنسولي با محدوديتهائي پذيرفته شده است. بر اساس اين ماده، 

وقيف يا در تدار تمأموران  كنسولي را نمي توان مگر در صورت ارتكاب جنايتي وخيم و متعاقب تصميم مقام قضائي صلاحي

ماده حاضر، مأموران كنسولي را نمي توان زنداني نمود و يا  1به استثناي مورد مذكور در بند -1انتظار محاكمه بازداشت نمود 

اين  1آزادي شخصي آنان را به نحو ديگري محدود ساخت مگر در اجراي يك تصميم قضائي كه جنبه قطعي داشته باشد. بند 

د كه تعقيب جزائي مأموركنسولي با رعايت احترام لازم و عدم ايجاد مانع در انجام وظايف كنسولي او بايد ماده اضافه مي نماي

انجام شود. بر اساس طرح كنوانسيون راجع به پيك ديپلماتيك و كيسه ديپلماتيك كه همراه پيك نيست، پيكهاي ديپلماتيك 

نيتي لماتيك به مأموريتهاي كشورها و بالعكس مي باشد( از مصوو كنسولي )كه وظيفه آنان گرفتن، حمل و تحويل كيسه ديپ

(. در مقايسه اين دو گروه مأموران مشاهده مي شود كه مصونيت شخصي 18-11مشابه مأمورين ديپلماتيك برخوردارند) مواد 

اتيك وكنسولي ممأمورين ديپلماتيك مطلق و غير قابل تخطي و مصونيت شخصي مأموران كنسولي نسبي است.مصونيتهاي ديپل

 شورايعالي قضائي صراحتا مورد تأكيد قرار گرفته است. 13/11/1113مورخه 18311/1در بخشنامه شماره 

 



 

 مصونيت محل اقامت و اموال خصوصي -2-2

محل اقامت خصوصي مأموران ديپلماتيك همانند اماكن مأموريت  "كنوانسيون روابط ديپلماتيك مقرر مي دارد كه  13ماده 

همين كنوانسيون اموال مأمور را مصون مي داند. اما كنوانسيون روابط كنسولي هيچ اشاره اي  11ماده  1حمايت است. بند مورد 

بر اين موارد ندارد. لذا ورود به محل اقامت مأموران كنسولي در چهارچوب قوانين و مقررات دولت پذيرنده امكان پذير است 

اين مأموران قابل توقيف است.  گر چه در عمل بر اساس نزاكت بين المللي غالبا و در اجراي احكام قضائي اموال خصوصي 

چنين امري واقع نمي شود. در توجيه اين تفاوت مي توان به مصونيت شخصي كامل مأموران ديپلماتيك و مصونيت شخصي 

لي وصي و اموال مأموران كنسونسبي مأموران كنسولي اشاره كرد. به عبارت ديگر مداخله كشور پذيرنده در محل اقامت خص

مانع انجام وظايف گروه اخير شناخته نشده است. بايد اشاره نمائيم كه خانواده مأموران ديپلماتيك و كنسولي از مصونيتهاي 

 (.1911كنوانسيون  18ماده  1و بند  1911كنوانسيون  11مشابه مأمور سرپرست خانواده برخوردارند)ماده 

 

 رائيمصونيت قضائي و اج-3-2

مصونيت قضائي مأمورين ديپلماتيك و كنسولي موارد متعددي را در بر مي گيرد كه مي توان در اين مورد به مصونيت جزائي، 

مأمور ديپلماتيك در دولت پذيرنده از تعقيب "كنوانسيون روابط ديپلماتيك  11ماده  1مدني و اداري اشاره كرد. بر اساس بند 

كنوانسيون روابط كنسولي،  41ماده  1ونيت غير قابل خدشه و مطلق است. اما بر اساس بند . اين مص"جزائي برخوردار است

مأموران كنسولي صرفا در در مورد اعمالي كه در رابطه با انجام وظايف كنسولي خود بعمل مي آورند در برابر مقامات قضائي 

 نسبي است.و اداري دولت پذيرنده مصونيت جزائي دارند. بنابر اين مصونيت آنان 

كنوانسيون روابط كنسولي  41كنوانسيون روابط ديپلماتيك و ماده  11در مورد مصونيت مدني و اداري، بر اساس ماده 

مصونيتهاي مأمورين ديپلماتيك و كنسولي تا حد زيادي به هم نزديك مي باشد. مأموران ديپلماتيك اصولا از مصونيت در 

دعوي راجع به مال غير منقول خصوصي واقع در قلمرو دولت پذيرنده -الفدعاوي مدني واداري برخوردارند مگر در موارديكه 

دعوب راجع به ماتركي كه در آن مأمور بطور خصوصي و نه به نام دولت پذيرنده وصي و اين تركه و وارث يا  -باشد. ب

يپلماتيك در خاك دولت هر گونه دعوي راجع به فعالتهاي حرفه اي يا تجاري از هر نوع كه مأمور د-موصي له شده باشد. ج

تأكيد گرديده كه  1911پذيرنده وخارج از وظايف رسمي خود به آن اشتغال دارد. در مورد مأمورين كنسولي، در كنوانسيون 

اين مأموران در مورد اعمالي كه در انجام وظائف كنسولي خود بعمل مي آورند از مصونيت فوق الذكر برخوردارند. بعلاوه، 

راردادهاي شخصي و دعاوي شخص ثالث  ناشي از تصادفات وسيله نقليه و كشتي و هواپيما از شمول اين دعاوي مربوط به ق

 مصونيت خارج است. 

، مأمو ديپلماتيك بجز در موارد مقرر در استثنائات مصونيت مدني واداري از مصونيت 1911كنوانسيون  11ماده  1بر اساس بند 

ارد استثنائات نيز، عمليات بشرطي مجاز است كه به مصونيت شخصي يا محل اقامت مأمور از اقدامات اجرائي برخوردارند. در مو

مصونيت از اقدامات اجرائي مأمورين كنسولي صرفا در  1911كنوانسيون  41لطمه اي وارد نسازد. در حاليكه بر اساس ماده 

 مورد اعمالي است كه در انجام وظائف كنسولي خود بعمل مي آورند.



از مصونيت از اداي شهادت در مراجع قضائي برخوردارند. اما 1911كنوانسيون  11ماده  1يپلماتيك بر اساس بند مأموران د

كنوانسيون روابط كنسولي در مورد امور مربوط به وظايف خود، مجبور به اداي شهادت  44مأموران كنسولي بر اساس ماده 

شاهد وجود دارد. ليكن در صورت امتناع، هيچ نوع اقدام قهري يا مجازات نيستند و در ساير موارد امكان احضار آنان به عنوان 

در باره آنان بعمل نمي آيد و اخذ شهادت بايد مانع انجام وظايف مأمور كنسولي نشده و استماع شهادت در محل كنسولگري 

 يا محل اقامت خصوصي يا به صورت كتبي هم امكان پذير است.

 

 ن سازمانهاي بين المللي مصونيت مأموران و كارمندا-3

سازمانهاي بين المللي امروزه بعنوان دومين گروه تابعين حقوق بين الملل شناخته مي شوند. اين سازمانها كه داراي شخصيت 

حقوقي مجزا از كشورهاي تشكيل دهنده آنها مي باشند در رابطه با انجام وظايف خود داراي اموال و بودجه وكاركناني مي 

هنگام مأموريت در كشورهاي عضو سازمان يا كشورهاي ثالث از مصونيتهاي مشابه ديپلماتها برخوردار مي باشند.  باشند كه در

 نمونه بارز اين سازمانها سازمان ملل متحد است كه ايران در همان سالهاي اوليه بدان پيوسته است.

قانون مزايا "تحت عنوان  1111آذر  13كه در  1941ه فوري 11كنوانسيون مزايا و مصونيتهاي ملل متحد مصوب  4بر اساس ماده 

به تصويب مجلس شوراي ملي ايران رسيد، نمايندگان كشورهاي عضو و كارمندان سازمان ملل متحد  "و مصونيتهاي ملل متحد

ان حت عنو( در قلمرو همه كشورها از جمله ايران از مصونيتهاي لازم برخوردارند. در كنوانسيون ديگري ت18و 11تا11)بخش 

قانون كنوانسيون مزايا و "با عنوان  1111كنوانسيون راجع به مزايا و مصونيتهاي سازمانهاي تخصصي ملل متحد كه در آذر ماه "

به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد، ايران مصونيتهاي لازم را براي كارمندان اين سازمانها  "مصونيتهاي سازمانهاي تخصصي

 .در قلمرو خود پذيرفته است

در رابطه با ساير سازمانهاي بين المللي، چنانچه ايران در آن سازمان عضوباشد، متعهد به اعطاي مصونيتهاي مقرر دراساسنامه 

كنوانسيون "سازمان به نمايندگان و كارمندان آن درقلمرو خود ميباشد. بايد اضافه نمائيم كه كنوانسيون ديگري تحت عنوان  

به تصويب مجلس  18/4/1111( در تاريخ 1911) "ا در روابطشان با سازمانهاي بين المللي جهانيوين راجع به نمايندگي دولته

اين  13-19-18شوراي اسلامي رسيده است.  ايران با پيوستن به اين كنوانسيون همانند ساير كشورهاي عضو و بر اساس مواد

 اموال و مصونيت قضائي به رئيس مأموريت كنوانسيون متعهد به اعطاي مصونيت شخصي، مصونيت محل اقامت خصوصي و

وكارمندان ديپلماتيك مأموريتهاي سازمانهاي بين المللي شده است. البته اين تعهد در صورتي است كه يك ارگان يا كنفرانس 

 سازمان بين المللي در قلمرو ايران تشكيل شود ويا مقر سازمان يا دفتر آن در قلمروايران باشد.

اتيك كه همراه وضعيت پيك ديپلماتيك و كيسه ديپلم"سيون پيشنهادي كميسيون حقوق بين الملل راحع به بر اساس طرح كنوان

فوق  1911(، پيكهاي مأموريتهاي دائم و مأموريتهاي دائم ناظر وهيئت نمايندگي ناظر در مفهوم كنوانسيون 1989) "پيك نيست

 يت مأموران ديپلماتيك برخوردار مي باشند.الذكر نيز درانجام وظايف خود از مصونيتهائي مشابه مصون

 

 

 



 

 

 مصونيتهاي شغلي در حقوق داخلي -ج

در حقوق داخلي اصل بر تساوي همة شهروندان در مقابل قانون و محكمه است و هيچ كس از تعقيب كيفري مصون نيست. 

جمله نمايندگان مجلس، قضات و وكلا، قانون اساسي (.  ليكن اين امر مانع از آن نيست كه بعضي افراد از  11-13-19)اصول 

بدليل شغل و مسئوليت خود و براي حسن انجام وظايف خود از بعضي مصونيتهاي  شغلي برخوردار نباشند. بنابر اين در اين 

قسمت ضمن بررسي علل عدم پيش بيني مصونيت اداري در حقوق ايران، وضعيت بعضي دارندگان مصونيت شغلي را در چهار 

مورد بررسي قرار خواهيم داد.اول، مصونيت مقامات قوه مجريه دوم، مصونيت نمايندگان مجلس سوم،مصونيت دسته اخير 

 قضات چهارم ،مصونيت وكلاي مدافع

 

 مصونيت مقامات قوه مجريه)مصونيت اداري (-1

تكاب در صورت ار در بعضي كشورها براي حسن انجام وظايف رئيس قوه مجريه اعم از رئيس كشور يا رئيس حكومت و وزرا،

جرم يا تخلف، تشريفات و ومراجع ويژه اي براي محاكمه اين افراد در نظر گرفته شده كه به آن مصونيت اداري مي گويند. اين 

مصونيت به مفهوم عدم مسئوليت در مقابل قانون نيست، ليكن همانند مردم عادي با آنان برخورد نمي شود، لذا براي محاكمه 

ونيت لازم است. در فرانسه، رئيس جمهور مصونيت اداري دارد ودر صورت خيانت بزرگ در برابر ديوان عادي آنان سلب مص

عالي عدالت كه اعضاء آن توسط پارلمان انتخاب مي شوند، محاكمه خواهد شد.  نخست وزير و  وزيران نيز در خصوص جرائم 

اهند بود. در انگليس نيز بغير از مقام سلطنت، نخست وزير و مربوط به انجام وظائف خود در برابر اين ديوان قابل محاكمه خو

وزرا در صورت ارتكتاب جرائم در ابتدا در مجلس عوام پرونده آنان مورد رسيدگي واقع و سپس براي اتخاذ تصميم نهائي به 

نمود. در امريكا نيز  مجلس لرده ارسال خواهد شد. مجلس اخير بعنوان دادگاه، متهم را محاكمه و حكم لازم را صادر خواهد

مجلس نمايندگان مي تواند در صورت وقوف به ارتكاب جرم، با تشكيل كميسيون تحقيق، دلائل لازم را عليه مقامات مهم از 

جمله رئيس جمهور و وزرا و مقامات فدرال جمع آوري وبا ارسال گزارش موارد اتهام به مجلس دوم يعني سنا، مجلس اخير 

 ر علني فرد خاطي را محاكمه  و رأي لازم را صادر خواهد نمود. همانند يك دادگاه غي

قانون اساسي به صراحت اعلام گرديده كه بالاترين مقام رسمي كشور يعني رهبر در مقابل  131در قانون اساسي ايران، در اصل 

فت در نيت اداري مي توان گقانون با ساير افراد مساوي است. با توجه به اين اصل وعدم تصريح قوانين عادي كشور بر مصو

حقوق ايران چنين مصونيت براي هيچكدام از مقامات از جمله رئيس كشور، رئيس جمهور و وزرا پيش بيني نشده است. صرفا 

در مورد رئيس جمهور و وزرا تنها استثنائي كه وجود دارد اين است كه تعقيب آنان در صورت ارتكاب جرائم با اطلاع مجلس 

 ر دادگاههاي عمومي تهران انجام خواهد شد.  شوراي اسلامي د

 

 مصونيت نمايندگان مجلس )مصونيت پارلماني(-2



مصونيت نمايندگان مجلس كه به مصونيت پارلماني شهرت يافته، امتيازي است كه به آنان داده مي شود تا بتوانند در مقابل 

احسن انجام دهند. مصونيت پارلماني بنابر اين يك وسيله تهديدات و تعرض هاي قواي مجريه و قضائيه وظائف خود را به نحو 

دفاعي است كه استقلال نماينده را در اداي وظائف نمايندگي تأمين و مانع تعقيب يا توقيف نماينده بخاطر ابراز آراء ونظرات 

و صورت، شورهابه دوي مي شود وحتي تعقيب يا توقيف او را بدليل ارتكاب جرائم نيز متوقف مي سازد. اين مصونيت در ك

 مصونيت در اظهار نظرو رأي )عدم مسئوليت( و مصونيت از تعقيب كيفري )مصونيت از تعرض( تجلي پيدا كرده است.

نمايندگان "قانون اساسي است. بر اساس اين اصل،  81در حقوق ايران، تنها اصل بيانگر مصونيت نمايندگان مجلس، اصل 

اظهار نظر و رأي خود كاملا آزادند و نمي توان آنها را به سبب نظراتي كه در مجلس اظهار مجلس در مقام ايفاي نمايندگي در 

 84ل . در تكميل اين اصل مي توان به اص"كرده اند  يا آرائي كه در مقام ايفاي نمايندگي خود داده اند، تعقيب يا توقيف كرد

م ملت مسئول است و حق اظهار نظر در همه مسائل داخلي و نماينده در برابر تما "قانون اساسي اشاره كرد كه بر اساس آن 

. با توجه به اين دو اصل، مشخص مي شود كه مصونيت پارلماني در ايران محدود به مصونيت "خارجي كشور را دارا مي باشد

و مصونيت از  شودنوع اول يعني مصونيت در بيان وگفتار يا عدم مسئوليت است كه از آن به عنوان مصونيت ماهوي نيز ياد مي 

(، مصونيت از تعقيب 11تعقيب كيفري مورد قبول واقع نشده است.بايد اضافه نمائيم كه در قانون اساسي مشروطيت )اصل 

كيفري نمايندگان مجلس پذيرفته شده بود، ليكن در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران با توجه به اسلامي بودن نظام، چنين 

 اوي شهروندان در مقابل قانون ومغاير با مباني اسلامي تلقي شده است.مصونيتي بر خلاف اصل تس

بنظر حقوقدانان، مصونيت پارلماني كليه وظائف نمايندگي را در بر ميگيرد و حتي نماينده را به سبب نظرات و آراء قبلي نمي 

ي نيست و امكان توهين به اشخاص حقيق توان پس از پايان دوره نمايندگي محاكمه نمود. اما در هر حال مصونيت نماينده مطلق

و حقوقي را به نماينده نمي دهد و خارج از انجام وظائف نمايندگي نيز كاربرد ندارد. بعلاوه چنانچه افكار و نظرات نماينده با 

 ضافكار عمومي مغايرت داشته باشد، مردم وي را در دوره بعدي انتخاب نخواهند كرد. در كشورهائي كه مصونيت از تعر

 نماينده رانپذيرفته اند ، نامبرده در صورت ارتكاب جرم يا شبه جرم همانند ساير افراد قابل تعقيب يا توقيف است..

آئين نامه داخلي مجلس در صورت توهين يا تهمت نمايندگان در صحن مجلس، به افراد ذينفع اجازه پاسخگوئي و  11ماده 

ل توجه اينكه، بعضي اتهامات جزائي عليه نمايندگان مانند تشويش اذهان عمومي دفاع از اتهام وارده را داده است. نكته قاب

وامثالهم داراي مصاديق مشخصي در قوانين داخلي نيست و اين امر راه را براي تفسيرهاي شخصي باز مي گذارد. در خاتمه اين 

و قوه مقننه و ائيه منجر به چالشهائي بين دمبحث بايد اشاره نمائيم كه تعقيب و محاكمه بعضي نمايندگان مجلس توسط قوه قض

قضائيه گرديد. اين اختلاف  در يك مورد اخطار قانون اساسي رئيس جمهور به رئيس قوه قضائيه را در بر داشت. نهايتا بر اساس 

دود به قانون اساسي، مصونيت نمايندگان را مح 81تقاضاي رئيس قوه قضائيه، شوراي نگهبان در نظر تفسيري خود از اصل 

 آزادي در اظهار نظر و رأي در صحن مجلس و در مورد انجام وظائف نمايندگي دانست.

 

 مصونيت قضات-3

گروه ديگري از افراد كه به دليل انجام وظائف خطير و مسئوليت قانوني خود از مصونيت شغلي برخوردارند ، قضات محاكم 

اد قبل از صدور حكم تعليق  از دادگاه انتظامي قضات قابل تعقيب مي باشند.   منظور از اين مصونيت اين است كه اين  افر



كيفري نيستند و جابجائي آنان بجز در موارد استثنائي امكان پذير نيست. بنظر بعضي نويسندگان، مصونيت قضات حاصل تجربه 

صونيت به البته اين م ارزشمندي است كه در آن قضات دست نشانده حكام مستبد به قضات مستقل و مقتدر تبديل شده اند.

مفهوم عدم مسئوليت در برابر ارتكاب جرائم نيست. بلكه رسيدگي به تخلفات و جابجائي آنان با شرايط وتشريفات ويژه اي 

انجام پذير است. بطور كلي، هدف از مصونيت قضات كه تحت عنوان استقلال قاضي از آن ياد مي شود، ايجاد مصونيت به نفع 

اصلي تأمين دادرسي بيطرفانه، تساوي مردم در اجراي قانون نسبت به آنان و ايجاد اعتماد نسبت به دستگاه  وي نيست، بلكه هدف

 قضائي است. اين مصونيت در واقع ضامن اجراي عدالت و تأمين حقوق مردم و نيز تأمين اقتدار دستگاه قضائي است.

قاضي را نمي توان از  "قانون اساسي 114ست. بر اساس اصل در حقوق ايران، به اصل استقلال قضات توجه ويژه مبذول شده ا

مقامي كه شاغل آن است بدون محاكمه يا ثبوت جرم يا تخلفي كه موجب انفصال است به طور موقت يا دائم منفصل كرد يا 

مشورت  زبدون رضاي او محل خدمت يا سمتش را تغيير داد مگربه اقتضاي مصلحت جامعه با تصميم رئيس قوه قضائيه پس ا

با رئيس ديوان عال كشور و دادستان كل، نقل و انتقال دوره اي قضات بر طبق ضوابط كلي كه قانون تعيين مي كند صورت مي 

منع نقل و -منع عزل قضات و دوم-. بر طبق اصل فوق مي توان مصونيت قضات را در قالب دو قاعده كلي بيان نمود. اول"گيرد

 انتقال و تغيير قضات. 

طه با ممنوعيت عزل قضات بايد توجه داشت كه هدف از اين مصونيت، اجراي صحيح عدالت توسط قضات و عدم در راب

نگرانيدر انجام صحيح وظائف آنان  است. قاضي با ساير كارگزاران نظام تفاوت دارد. او تحت امر مقام مافوق خود نيست و 

بر او رياست اداري دارد و نه قضائي. در مقابل ساير  حتي رئيس دادگستري حوزه قضائي محل مأموريت قاضي هم صرفا

مستخدمين دولت، تحت امر مقام مافوق هستند و هيئت حاكم حق دارد هر زمان اراده كند، كارگزاران و مسوولين كشور را 

 عزل كند و اين امر يكي از ابزارهاي نظارت مديريتي است.

مي دهد كه چنين مصونيتي دررابطه با ساير مأموران قضائي از جمله  بررسي مذاكرات مجلس برسي نهائي قانون اساسي نشان

مي توان استثنائاتي  114قضات تحقيق هم قابل اعمال مي باشد. اما بر اصل منع عزل قضات و با توجه به مفهوم مخالف اصل 

ا تشريفات ويژه تعقيب ب  وارد كرد. اول اينكه، عزل قضات به سبب تخلفات و تقصيرات شغلي امكان پذير است ليكن موضوع

اي دردادسرا و دادگاه انتظامي قضات قابل پيگيري است. بنابر اين، در صورت ارتكاب جرم وتأئيد مراجع اخير الذكر و تعليق 

مصونيت قاضي، مي توان اورا در دادگاههاي عمومي مورد تعقيب جزائي قرار داد دوم، قاضي در صورت فقدان صلاحيت امر 

ون عدالت، صحت مزاج، اعتياد و توانائي انجام كار، تغيير تابعيت و امثالهم نيز قابل عزل مي باشد. در اين موارد قضا بدلايلي چ

محكمه عالي قضات مركب از از رئيس قوه قضائيه، رئيس ديوان عالي كشور، دادستان كل كشور، رئيس شعبه اول دادگاه 

 ي را اتخاذ خواهد كرد.انتظامي قضات و دادستان انتظامي قضات تصميم نهائ

در رابطه با مصونيت دوم يعني منع انتقال و تغيير قضات، ذكر دونكته لازم است. اول، مفهوم اقتضاي مصلحت جامعه بسيار وسيع 

است و بر حسب زمان ومكان و اوضاع و احوال قابل تفسيرهاي متعدد مي باشد. دوم، عليرغم پيش بيني مشورت رئيس قوه 

ديوان عالي كشور ودادستان كل، دست او براي نقل وانتقال قضات باز است كه اين امر تاحدي مي تواند  قضائيه با رئيس

مصونيت مزبور را تحت الشعاع قرار دهد. در خاتمه بايد اشاره كنيم كه نقل وانتقال دوره اي قضات منافاتي با مصونيت آنان 

صورت تقصير يا خطاي شخصي مسئوليت مدني دارد وموظف به  قانون اساسي قاضي در 111ندارد. بعلاوه، بر اساس اصل 



جبران خسارات مي باشد. در غير اين صورت خسارت به وسيله دولت جبران مي شود و درهر حال از متهم اعاده حيثيت بعمل 

 مي آيد.

 

 مصونيت وكلاي مدافع-4

د در باشند، وكلاي مدافع هستند. حضور اين افراگروه ديگري از افراد كه بدلايل شغلي ممكن است از مصونيتهائي برخوردار 

بعضي دعاوي بويژه جرائم سياسي و مطبوعاتي و جرائم سنگين از اهميت ويژه اي برخوردار است. اين افراد براي حسن انجام 

تقلال كامل ا اسوظائف خود لازم است كه بتوانند بدون واهمه از تعقيب يا توقيف، وظيفه دفاع از موكلين خود را انجام داده و ب

از حيث جابجائي يا عدم عزل از طرف مقامات قضائي، خدمات خود را انجام دهند. به همين دليل در قوانين اكثر كشورها 

 مصونيت وكلا به صراحت بيان شده است. ليكن در قوانين ايران اين صراحت وجود ندارد.

هركس نسبت به وكيل  "كانون وكلا، پيش بيني شده بود كه قانون استقلال 13در قوانين قبل از انقلاب اسلامي، در ماده 

دادگستري در حين انجام وظيفه وكالتي يا به سبب آن توهين نمايد به حبس تأديبي از پانزده روز الي سه ماه محكوم خواهد 

از انقلاب  شت. پسگرديد. اين قانون صرفا به حمايت وكلا در حين انجام وظيفه پرداخته بود و به مصونيت آنان توجهي ندا

اسلامي نيز  قانوني كه صراحتا مصونيت وكلا را پيش بيني كند، تدوين نشد. ليكن يكي از مصوبات مجمع تشخيص مصلحت 

مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام در خصوص انتخاب وكيل  1نظام تا حدي مي تواند اين خلاء را پر كند. بر اساس تبصره 

كيل در موضع دفاع از احترام وتأمينات شاغلين شغل قضا برخوردار است. بر اساس اين و" 1113توسط اصحاب دعوي مورخه 

 مصوبه مي توان مصونيتي مشابه مصونيت قضات براي وكلا در مقام دفاع در نظر گرفت. 

اكمه يا بدون مح قانون اساسي مقايسه كنيم به اين نتيجه خواهيم رسيد كه، وكلا نيز 114از اين نظر، اگر مصوبه اخير را با اصل 

ثبوت جرم يا تخلف موجب انفصال، از مقام خود به طور موقت يا دائم قابل عزل نيستند و مي توتنند با استقلال و آزادي كامل 

در دفاع از موكلن خود بياناتي را اظهار يا منتشر نمايند. حال چنانچه اين بيانات يا  اظهارات متضمن توهين يا افترا به كسي باشد 

ع نه از طريق مراجع قضائي عادي بلكه از طريق دادسراي انتظامي وكلا پيگيري خواهد شد.بنابر اين، وكيل در حين موضو

وكالت و بدليل انجام وظيفه خود قابل تعقيب كيفري و توقيف نخواهد بود. در مورد محروميت از وكالت و عزل وكيل تنها 

سيدگي تجديد نظر نسبت به آراء اين دادگاه و بر اساس قانون استقلال كانون مرجع ذيصلاح، دادگاه انتظامي وكلا است. البته ر

 با دادگاه عالي انتظامي قضات است.1111وكلاي دادگستري مصوب 

بايد توجه داشت كه چنانچه بيانات و نوشته هاي وكيل خارج از موضوع وكالت و موجب اهانت و افتراء به ديگران باشد، 

حال وي نمي شود و همچنين در صورت ارتكاب جرائم و ساير تخلفات، وكيل همانند ساير افراد  مصونيت فوق الذكر مشمول

عادي در محاكم عمومي قابل محاكمه خواهد بود. در خاتمه به نظر مي رسد كه براي تأمين امنيت قضائي، تحكيم استقلال و 

قانون انتخاب وكيل توسط  1دراين زمينه، تبصره آزادي وكلا در موضع دفاع و وجود نوعي مصونيت براي آنان لازم است. 

 اصحاب دعوي مي تواتند تا حد زيادي اين نياز را برطرف نمايد.

 

 



 نتبجه گيري

در حقوق ايران، همانند ساير كشورها براي بعضي مشاغل حساس عمومي، مصونيت شغلي در نظر گرفته شده است. هدف از 

ونيت، تأمين حسن اجراي وظايف ودر روابط بين كشورها رعايت اصل تساوي اين مصونيت، حفظ استقلال شغلي دارنده مص

حاكميت كشورهاست. ليكن در مقايسه با ساير كشورها، مصونيت اخير بر حسب دارندگان آن با محدوديتهائي روبرو مي باشد.. 

كه دارندگان اين مصونيت بررسي دارندگان مصونيت در حقوق بين الملل كه در قلمرو ايران حضوردارند، نشان مي دهد 

عليرغم اسلامي بودن نظام ، بدليل تعهدات بين المللي ايران از مصونيتي مشابه باهمقطاران خود در ساير كشورها برخوردار شده 

اند. در اين رابطه مي توان گفت كه روساي كشورها وساير مقامات حكومتي، مأموران ديپلماتيك و كنسولي و مأموران و 

زمانهاي بين المللي در قلمرو ايران از مصونيتهاي مقرر در حقوق بين الملل برخوردارند. اين مصونيتها به صورت كارمندان سا

 مصونيت از تعرض، مصونيت محل اقامت و اموال خصوصي و مصونيت قضائي و اجرائي پيش بيني شده است. 

بدليل اسلامي بودن نظام، اين مصونيت با بررسي وضعيت دارندگان مصونيت شغلي در حقوق داخلي، نشان مي دهد كه 

محدوديتهائي روبرومي باشد. لذا با توجه به تأكيد شرع مقدس اسلام و قوانين داخلي از جمله قانون اساسي بر برابري افراد در 

يكن رد. لمقابل قانون، براي مقامات قوه مجريه از جمله رهبر، رئيس جمهور و ساير مقامات حكومتي مصونيت اداري وجود ندا

براي سه گروه از افراد ازجمله نمايندگان مجلس، قضات و  وكلاي مدافع تا حدي مصونيت   شغلي پيش بيني شده است. 

مصونيت پارلماني درايران صرفا به صورت مصونيت در بيان وگفتار يا عدم مسئوليت در نظر گرفته شده و مصونيت از تعقيب 

ر مورد قضات هم ، مصونيت قضائي به صورت منع عزل، انتقال و تغيير اين افراد بدون جزائي براي نمايندگان وجود ندارد. د

رضايت آنان )مگر در موارد مصلحت جامعه( وجود دارد. در مورد وكلاي مدافع نيز عليرغم عدم تصريح صريح مصونيت آنان، 

يص مصلحت نظام، آنان را در موضع قانون انتخاب وكيل توسط اصحاب دعوي مصوب مجمع تشخ 1مي توان بر اساس تبصره 

 دفاع از همان احترام وتأمينات قضات برخوردار دانست.
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